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چاقو به قتل رســـیده بود...

کارگر اخراجی طراح دسیسه قتل مدیرعامل در شیراز بود

قتل هولناک  مرد ثروتمند
 سه شنبه، 23 خرداد 1402
  24 ذوالقعده 1444
  سال بیست و نهم
 شماره 8206
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راز قتل مدیرعامل شرکت تراست بعد از 3 ماه و با وجود 
پیچیدگی پرونده در شیراز فاش شد.

علاقـــه زیادی به »زهرا« داشـــتم، 
دختردایـــی‌ام بـــود و از دوران 
نوجوانی هر وقت به خانه‌شـــان 
می‌رفتـــم یـــا در میهمانـــی او را 
می‌دیدم، زیرچشـــمی حرکاتش 

را زیـــر نظر داشـــتم.
دختـــر نجیبی بـــود و ایـــن برای 
من یک اصل مهم بـــود، بطوری 
که با وجـــود اطمینـــان از علاقه 
زهرا به خودم کـــه از نگاه‌هایش 
می‌شـــد فهمیـــد، حتـــی جرأت 
پیـــدا نکـــردم ســـراغش رفتـــه و 

حرف دلـــم را بـــه او بگویم.

 قلب 
یخی !

داستان 
داستان 

 پرونده پیچیده‌ای 
که در یزد موشکافی شد

تیـــــــــــترها
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 ردپای دو دختر  
در جنایت عاشقانه

پســـر عاشق‌پیشـــه که در رقابت عشقی 
پســـر نوجوانی را با چاقو به قتل رسانده 
و متـــواری شـــده بـــود بـــا تیز‌هوشـــی 
ج شناســـایی و  بازپـــرس جنایـــی کـــر

دســـتگیر شد.
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پس از 12 سال زندگی در زندان

مرد بی گناه پای چوبه‌دار 
رفت اما بالای دار نرفت

راســـتگویی مرد جـــوان بعد از 12ســـال 
و 2 بـــار محکومیـــت به قصـــاص، فاش 
شـــد و او از زیـــر طنـــاب دار بـــه ســـلول 

زندان بازگشـــت.

رئیس پلیس فتا از شناســـایی و کشف 
پرونـــده بـــا موضـــوع هتـــک حیثیت و 
انتشـــار تصاویـــر خصوصـــی در شـــبکه 

اجتماعی خبـــر داد. 

قاضی حکمی متفاوت صادر کرد

مرگ هولناک زوج جوان 
در ویلای مدرن لواسان

 کینه جویی خواستگار 
سابق از نوعروس

مـــرگ هولنـــاک زوج جـــوان در ویـــای 
لاکچری لواســـان ســـبب صـــدور حکم 
متفاوت قاضی برای مقصر پرونده شـــد.
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فرار از خانه بی‌روح
منیـــر صدایش می‌کـــرد، نامی هـــر چند ناتمـــام اما 
نمادی از عاشـــقی را برایش تداعـــی می‌کرد. صدایی 
آشـــنا و دوســـت داشـــتنی که هر بار آن را می‌شـــنید 
از مشـــکلاتی کـــه در زندگی مشـــترک با همســـرش 

داشـــت، دورتر می‌شد.
5 ســـالی بـــود که خیانـــت به شـــوهرش را کلید زد 
و رابطـــه نامشـــروع و شـــیطانی شـــان آغاز شـــد. 
همـــان زمانـــی کـــه منیره بـــرای کمک بـــه اقتصاد 
خانـــواده از یک ســـو و بیشـــتر فرار از مشـــاجره و 
درگیـــری بـــا همســـرش، در کنـــار کار خیاطی، به 
جابه جایـــی دانش‌آموزان در ســـرویس مدرســـه 

شد. مشـــغول 
همســـر و مرد مورد علاقـــه‌اش هر دو کارگـــر بودند و 
در شـــیفت‌هایی که یکی مشـــغول بـــه کار و دیگری 
بیـــکار بـــود، با مرتضـــی همراه می‌شـــد تـــا از زندگی 
مشـــترکش فاصلـــه بگیـــرد و وارد دنیایی بـــه ظاهر 

عاشـــقانه شـــود که دنیـــای پوچ بیـــش نبود.
رازی که برملا شد

این ارتبـــاط البته یک بـــار با حضور مرتضـــی در کنار 
منیـــره در خانـــه، برملا شـــد و ایـــن رابطه 2 ســـال و 

نیم قطع شـــد.
منیره که برخوردهای همســـر و پـــدرش را پیش‌بینی 
می‌کـــرد، پیگیر ایـــن ارتباط نبود و ســـیم کارتی که با 
مرتضی در ارتباط بود را شکســـت اما مرتضی دســـت 

بردار نبود.
بازگشت به دنیای خیانت

بعـــد از ایـــن مدت دوبـــاره ســـر و کله‌اش پیدا شـــد. 
منیره اصرار بـــه پایان ارتباط داشـــت و مرتضی مصر 
بـــه ادامـــه آن بود امـــا دوبـــاره لغزش منیره شـــروع 
شـــد. و این بـــار دختر و پســـر نوجوانـــش در جریان 

ایـــن رابطه قـــرار گرفتند.
اما ترس از برملا شـــدن این رابطه شـــوم باعث ‌شـــد 
کـــه این بـــار کمی تأمـــل کند و بر ســـر اتمـــام رابطه، 
وارد بحـــث شـــود. ایـــن را محتـــوای پیامک‌هایـــی 
کـــه بازپـــرس ویژه قتـــل در اختیار داشـــت، نشـــان 

می‌دهـــد.
دسیسه قتل

ســـرانجام رابطـــه بـــه تصمیـــم به فـــرار ختم شـــد. 
دختـــرش هـــم از رفتارهـــا و آســـیب‌های جســـمی و 
روحـــی که از پـــدر می‌دید، رنـــج می‌بـــرد و قصد فرار 
از خانه را داشـــت. منیره فرزندانش را بسیار دوست 
داشـــت و حاضـــر به فـــرار با مرتضی نشـــد تـــا اینکه 

مرتضی نقشـــه قتل همســـر منیره را کشـــید.
در پیام‌هایـــی که بیـــن آنها رد و بدل شـــده، منیره از 
انجام ایـــن کار اظهار ناتوانی کرده امـــا مرتضی اصرار 
داشـــته کـــه کار ســـختی نیســـت و او می‌توانـــد تنها 
نظاره گر  باشـــد و کار را خـــودش انجام می‌دهد فقط 
از منیره می‌خواهد که شـــب چند قـــرص خواب آور 

داخل غذای همســـرش بیندازد.
منیـــره داروها را تهیـــه می‌کند اما با ســـرچ در گوگل 
متوجـــه می‌شـــود که ایـــن قرص‌هـــا تأثیـــر چندانی 
بر بیهوشـــی نـــدارد، موضـــوع را با مرتضـــی در میان 

می‌گـــذارد و او هـــم داروهـــای جدیدی تهیـــه کرده و 
بـــه منیره می‌رســـاند.

شـــوهر منیره شـــب غذایـــش را همراه بـــا داروهای 
خـــواب آور حل شـــده، می‌خـــورد امـــا همان‌طور که 
منیـــره حدس زده بـــود چندان بیهوش نمی‌شـــود. 
از ایـــن رو صبـــح کـــه مرتضـــی وارد خانه می‌شـــود با 

وی گلاویز می‌شـــود.
پیامک در صحنه قتل

مرتضی طـــی پیامکی از منیـــره می‌خواهد که طناب 
را به دســـتش برســـاند، منیـــره بـــرای مرتضی طناب 
می‌رســـاند و قاتـــل طنـــاب را دور گـــردن او می‌پیچد 

و خفـــه‌اش می‌کند.
سوزاندن جسد

بـــه بیابان‌هـــای اطـــراف شـــهر می‌برنـــد و  را  جســـد 
می‌ســـوزانند. پرونـــده جنایـــی بـــا اعلام مفقود شـــدن 
همســـر تشـــکیل می‌شـــود. اولیـــن مظنون‌هـــا اهالـــی 
خانـــه بویژه همســـرش هســـتند و طولی نمی‌کشـــد که 
ایـــن نقشـــه بر مـــا شـــده و منیـــره و مرتضی دســـتگیر 

می‌شـــوند.
عشق پوشالی و گردن گرفتن 

قتل
منیـــره با تصوری که از عشـــق 

مرتضی به خودش داشته، 
قتـــل را گـــردن می‌گیرد، 

مـــه  ا د ا یی‌هـــا  جو ز با
بررســـی  امـــا  می‌یابـــد 
پیامک‌هـــا بویژه پیامک 
مربوط به آوردن طناب 
نشـــان  مرتضـــی  بـــرای 

می‌دهـــد کـــه منیـــره در 
صحنـــه حضـــور نداشـــته 

. ست ا
نامه‌ای از زندان

دوری فرزنـــدان و واقـــع بینـــی منیره 
بعد از گذرانـــدن مدتی محکومیـــت در زندان 

یـــزد، او را بـــه اقـــرار وا مـــی‌دارد و طـــی نامـــه‌ای بـــه 
بازپرس قتل ماجـــرا را بیان می‌کند و در پایان تأکید 
می‌کند کـــه در انداختـــن طناب به گردن همســـر و 

خفه کردن او نقشـــی نداشـــته اســـت.
پرونـــده وارد فـــاز جدیـــدی می‌شـــود. حمیدرضـــا 
جلیلـــی، بازپـــرس ویـــژه قتـــل او را بـــه دادســـرا فرا 
می‌خوانـــد. زن جـــوان امـــا رنجور با دســـت بند وارد 
اتـــاق بـــازرس می‌شـــود و لب بـــه اقرار می‌گشـــاید.
بر لبـــش خنده‌هـــای تلخی اســـت کـــه با یـــادآوری 
اتفاقـــات باز هم نمایان می‌شـــود. بااجـــازه بازپرس 
وارد زندگی شـــخصی‌اش می‌شـــوم و منیره نیز اجازه 

می‌دهد کـــه پرونـــده را بازتر و رســـانه‌ای کنیم.
نشستن اجباری پای سفره عقد

16 ســـال مرا کشـــت، کارگر یکـــی از کارخانه‌های یزد 
بود و همه زندگی‌اش بجز ســـاعاتی کـــه در محل کار 
بود، به مشـــاجره، بحث و کتک زدن من و فرزندانم 

می‌شد. سپری 
19 ســـال داشـــتم که به اصرار پدرم با فـــردی ازدواج 

کـــردم کـــه 11 ســـال از خـــودم 
بزرگتـــر بـــود. هـــم از اقوام 
و هـــم از دوســـتان نزدیک 
بـــرادرم بـــود و بـــه خانه 
مـــا رفـــت و آمد داشـــت 
و حتـــی از نـــوه عمویـــم 
کـــه در خانه مـــا خیاطی 
یاد می‌گرفت، خوشـــش 
می‌آمد و بارهـــا اقرار کرده 

بود، عاشـــقش اســـت.
نمی دانم چطور شـــد که پدرم 
اصرار به ازدواج ما داشـــت. وقتی 
بـــا مقاومـــت مـــن روبه‌رو شـــد بـــه من 
اتهـــام زدند که با کســـی رابطه دارم امـــا این موضوع 
در خانـــه مـــا تکراری بـــود. خواهرم که 5/5 ســـال از 
من بزرگتر است هم به همین شـــیوه قربانی ازدواج 

اجباری شـــده بود.
بـــرادر دیگرم هم که 3 ســـال از من بزرگتر اســـت با 
همین رفتارهای پدرم، بعد از ازدواج با دخترخاله‌ام 
مجبـــور به طلاق وی و ازدواج مجدد با دختری شـــد 

که پدرم برایـــش انتخاب کرد.
ایـــن اتفاقات حتی مادرم را به خودکشـــی واداشـــت 
کـــه ناموفق بـــود امـــا رفتارهـــای پـــدرم کـــه راننده 
بیابـــان بـــود، تغییـــری نداشـــت. گفته بـــود که این 
تصمیم آخر اوســـت وگرنه به زور وارد عمل می‌شود. 
شناســـنامه‌ام را برای تعیین آزمایـــش و قرار عقد به 

دفترخانـــه ازدواج داده بود.
چشـــمم را کـــه بـــاز کـــردم دیـــدم بـــه ازدواج مردی 
درآمـــده‌ام کـــه هیچ علاقـــه‌ای بـــه وی نـــدارم اما با 
ایـــن حال تلاش کردم کـــه با جبـــر روزگار کنار بیایم 
و زندگـــی‌ام را بســـازم. خیاط ماهری بـــودم و درآمد 
خوبی داشـــتم، برخوردهای همسر از لحاظ جسمی 

و روحـــی باعث می‌شـــد که بیشـــترین ســـاعات روز 
را در اتـــاق بـــالای خانه به خیاطی مشـــغول باشـــم.

از طـــرف دیگر فحاشـــی‌ها و کتک زدن‌های شـــوهرم 
من و فرزندانـــم را عاصی کرده بود و مـــن برای اینکه 
کمتـــر در معـــرض برخـــورد با او قـــرار بگیرم بیشـــتر 
خیاطـــی می‌کـــردم و حتی ســـرویس مدرســـه را نیز 

به عهـــده گرفتم.
در ایـــن بین، زمانی کـــه برای تعمیر ماشـــینم به یک 
تعمیـــرگاه مراجعه کردم، با مرتضی آشـــنا شـــده و با 

لغزشـــی که داشـــتم، با وی وارد رابطه شدم.
اینهـــا گفته‌های منیره از شـــروع رابطـــه‌ای به ظاهر 
عاشـــقانه اما گناه آلود و فرصت طلبانه اســـت که به 

پشـــت میله‌های زندان ختم شـــد.
ایـــن ارتبـــاط 8 ماهـــی با گشـــت و‌گـــذار در شـــهر با 
خـــودرو ادامه داشـــت و ســـرانجام به رفـــت و آمد به 

خانـــه منیره ختم شـــد.
اما وارد شـــدن مرتضـــی به حریم خانـــه منیره، روند 
تلخ‌تـــری بـــه ایـــن رابطه بخشـــید. روزی که همســـر 
منیـــره بـــا ورود بـــه خانـــه، مـــرد دیگـــری را در خانه 
خود مشـــاهده کـــرد، منیـــره مـــرگ را در پیش روی 

خـــود دید.
همـــه کمـــک کردند تـــا شـــوهرش تصور رابطـــه بین 
منیـــره و مرتضـــی را از ســـر بیـــرون کنـــد و منیـــره 

رابطـــه‌اش را قطـــع کرد.
شروع مجدد رابطه با تداوم کمبودها

اما مجـــدد ایـــن رابطه آغاز شـــد که ســـرانجامی جز 
پشـــیمانی و برملا شـــدن رابطـــه به ظاهر عاشـــقانه 

اما پوچ نداشـــت.
بازپرس قتل ماجـــرا را از ابتـــدای ارتباط‌های منیره 
و مرتضـــی دنبال کرده بـــود و همه بر اصـــرار مرتضی 
بـــه ادامـــه رابطـــه و تأکید منیـــره به پایـــان دادن آن 

ختم می‌شـــد.
عشق دوم مرتضی

نقشه قتل را مرتضی کشـــید همان‌طور که 3 روز بعد 
از قتـــل همســـر منیره، بـــرای قتل شـــوهر یکی دیگر 
از طعمه‌هـــای روابـــط به ظاهـــر عاطفی خود نقشـــه 
کشـــیده بود. منیـــره آن زن را می‌شـــناخت و نامش 
را از مرتضی شـــنیده بود و با این پاســـخ مواجه شده 
بـــود که با محکم شـــدن رابطه‌شـــان، او را دســـت به 
ســـر خواهد کـــرد اما با شـــنیدن متن پیامـــک برق از 
ســـرش پریـــد.در این پیامـــک مرتضی به زن آســـیب 
دیـــده دیگری تأکید کـــرده بود که برای تـــداوم رابطه 
باید همســـرش را از ســـر راه بردارد و با هم فرار کنند. 
همان ادعایی که برای ادامه رابطه با منیره داشـــت.

فرزندان قربانی
از بهمـــن مـــاه ســـال گذشـــته دســـتگیر شـــدم. هر 
چهارشـــنبه منتظـــر دیـــدار فرزندانـــم هســـتم امـــا 
خانـــواده همســـرم از ملاقـــات فرزندانـــم جلوگیری 
می‌کننـــد و حتـــی ارتباط تلفنـــی کوتاهی هـــم که با 
آنها دارم تحت کنترل اســـت و به فحاشـــی خانواده 

او ختم می‌شـــود.
احساس پشیمانی پدر

پـــدرم بارهـــا و بارهـــا بـــه مـــن ســـر می‌زنـــد و بـــا 

اظهارپشـــیمانی کـــه در چشـــمانش مـــوج می‌زنـــد 
جویـــای احوالـــم هســـت و اینکـــه تـــاش می‌کند از 
زنـــدان آزاد شـــوم امـــا نمی‌دانـــد کـــه ایـــن وضعیت 
بیشـــتر نتیجه همان رفتارهایی است که در گذشته 

داشـــته است.
جزئیات وقوع قتل‌ها در استان یزد

بازپـــرس ویژه قتـــل، منیـــره را به بیـــرون راهنمایی 
می‌کنـــد و دربـــاره آســـیب‌هایی کـــه جـــدا از رابطـــه 
نامشـــروع، منیره را به این وضعیت رســـانده است، 

حـــرف می‌زند.
حمیدرضـــا جلیلی همه این مشـــکلات را ناشـــی از 
تغییـــرات فرهنگی می‌دانـــد و می‌گوید: بازه ســـنی 
قاتلانـــی کـــه در یـــزد زندانی هســـتند بیـــن 20 تا 40 
ســـال اســـت. البته قاتـــل زن کمتر داریم و بیشـــتر 
همدســـت هســـتند و قتـــل را مرد دیگـــری مرتکب 

شـــده است.
وی بـــا تأکید بر اینکـــه یک ســـوم از قتل‌هایی که در 
یـــزد روی می‌دهد مربوط به اتباع بیگانه، یک ســـوم 
مهاجـــران و یک ســـوم یزدی‌ها هســـتند، می‌افزاید: 
بیشـــتر قتل‌هایـــی کـــه در اســـتان وقـــوع می‌یابد از 

نوع هیجانـــی و فاقد برنامه‌ریزی قبلی اســـت.
وی می‌گویـــد: پرونده‌هـــای مربوط به قتل با نقشـــه 
قبلی در اســـتان کـــم داریم و بیشـــتر قتل‌هـــا بر اثر 
هیجان‌های ناشـــی از مشـــکلات اقتصـــادی و روانی 

اســـت که بر افراد وارد شـــده است.
بازرس ویـــژه قتل می‌افزاید: ارتکاب قتل در اســـتان 
یزد نســـبت به جمعیت این شـــهر در کشـــور چندان 
وخیم نیســـت اما روند صعـــودی دارد و این نشـــأت 
گرفته از مشـــکلات فرهنگی، اقتصادی و مشـــکلات 
ناشـــی از بروز کرونا و عدم استفاده درست از فضای 

مجازی است.
وی تأکید کرد عدم داشـــتن مهـــارت زندگی، کمبود 
محبـــت و نبـــود ارتبـــاط صحیـــح از ســـوی زوجین، 
فضا را برای برقـــراری ارتباطاتی که بـــا محبت همراه 

اســـت، همـــوار می‌کند و بـــه اینجا ختم می‌شـــود.
بازپـــرس ویـــژه قتـــل تضـــاد فرهنگـــی را یکـــی از 
دلایـــل بـــروز بزه‌ها از جملـــه قتل عنـــوان می‌کند 
بـــا حضـــور مهاجـــران،  و می‌افزایـــد: زمانـــی کـــه 
آنها شـــده اســـت،  فرهنـــگ یزد مغلـــوب فرهنگ 
بـــه افزایش  بـــرای وقـــوع برخـــی جرایم رو  زمینه 

. ست ا
سخن آخر....

اکنـــون حضـــور چندیـــن ماهـــه منیـــره در زنـــدان 
مرکزی یـــزد، نتیجه این ارتباط نادرســـتی اســـت که 
ریشـــه‌های آن از اصـــرار خانواده بـــه ازدواج اجباری، 
بیمـــاری روانـــی همســـر و عـــدم پذیرفتـــن درمان، 
کمبود محبت و آزارهای جســـمی و روحی در اثر نبود 
مهارت‌های زندگی و در نهایت دردام افتادن اســـت.

بررســـی و پژوهـــش همـــه جانبـــه درباره ایـــن موضوع 
وظیفه کارشناســـان، متولیان امر و متخصصان اســـت 
اما اگـــر منیـــره در خانـــه احســـاس امنیـــت می‌کرد و 
تحـــت اجبـــار قـــرار نمی‌گرفـــت، قطعـــاً الان در زندان 

. د نبو

سرنوشت دردناک 
زنی در عشق 
مثلثی شیطان

 یـــک مـــرد در عشـــق مـــوازی بـــه 2 زن پیشـــنهاد قتل 
شوهران شـــان را داد تـــا با هم زندگی کننـــد و وقتی راز 
شـــومش فاش شـــد اصرار داشـــت که همســـر مقتول 

عامـــل اصلی جنایت اســـت.
اگـــر پیامک‌های ایـــن مرد شـــیطان صفت رازگشـــایی 
نمی‌شـــد پرونده مســـیری اشـــتباه را می‌رفت حالا زن 
جوان کـــه فریب این شـــیطان را خورده اســـت نامه‌ای 
از زندان به بازپرس نوشـــت و خودش را در قتل شوهر 

بی‌گنـــاه معرفی کرد.

نقشه قتل را مرتضی کشید 
همان‌طور که 3 روز بعد از 

قتل همسر منیره، برای قتل 
شوهر یکی دیگر از طعمه‌های 

روابط به ظاهر عاطفی خود 
نقشه کشیده بود


